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جعفریقی محمدت اللّه آیت علّّمه نظام فکری 
(رضوان  الله علیه)



آشنایی باحیات علمی : فصل اول

(رضوان  الله علیه)یآیت اللّه محمدتقی جعفرعلّّمه 





شرح حال
ازپسوشدمتولدتبریزشهردرخورشیدی1304سالدر•

نجفوقمتهران،تبریز،شهرهایدراسلامیعلومعالیهتحصیلات
امحمدرضشیخشهیدی،فتاحمیرزاعظام،آیاتمحضردراشرف

ابوالقاسمدسیشیرازی،عبدالهادیسیدشیرازی،کاظمشیختنکابنی،
.کردفیضکسبحکیممحسنسیدوخویی

اپچواستشدهچاپاستادآثارازاثرهشتادازبیشکنونتا•
شدهتجدیدمکرراًجلد15درمثنویشرحهمچونآنانازبعضی
،سال12طیوایشاننظارتتحتهمچنین.است

تحترحلیجلد4درمولویمثنویکشفالابیاتکاملترین
برجستهآثاراز.استشدهمنتشر«دریابهدریااز»عنوان
زبانبهآنجلد27کهاستنهجالبلاغهشرحوترجمهایشان
درری،جعفعلامهنفیساثردیگر.استشدهمنتشروچاپفارسی
وشرقجهانبینیوفلسفهبامولاناافکارمقایسهوبررسیزمینه
رسیدهچاپبهجهانبینیهاومولویعنوانتحتکهاستغرب
.است

ولمفصکتاباسلام،دربشرحقوقباآنمقایسهوبشرحقوقزمینهدر•
نیزسیانگلیزبانبهکتاباین.استشدهمنتشرایشانقلمبهمشروحی
ی،سیاسعلومفقه،زمینههایدرایشانکتابهایدیگر.استشدهترجمه

سلام،ادرهنروزیبایینظریهاسلامی،معارفتربیتی،علومروانشناسی،
.استبدیعوابتکارینظریههایوآراازسرشارکلامی،وفلسفیمباحث

انایشباجهانسراسرازمتفکرومحققواستادنویسنده،دههاتاکنون•
باکتابیدرمذاکراتاینازفقره50ازبیشکهداشتهاندعلمیمذاکرات
اتباتمککهاستذکربهلازم.استشدهمنتشر"اندیشههاتکاپوی"عنوان
ازرخیبدرانگلیسیشهیرفیلسوفراسلبرتراندباجعفریعلامهعلمی

بررسیوتوضیحراسل،افکاربررسیونقدنظیرایشانکتابهای
باکتابیهمچنین.استرسیدهچاپبهمکرروایتـراسلمصاحبه
اتنظرینقدوتحلیلحاوی"اندیشههاسرگذشتنقدوبررسی"عنوان
اروپافهفلاسبزرگترینازیکیکهریاضیمنطقپدروایتهدنورثآلفرد
درسالچهلطولدرجعفریعلامهحضوروشدهمنتشروچاپاست،

.استانایشنقشآفرینیهایازدیگریکیکشورسراسرمختلفدانشگاههای



(مدظله العالی)علّمه در کلّم مقام معظم رهبری 

رنسبتبهاینبزرگوارکهیکعنص•
بسیارفعّالدرزمینههایعلمیو
هاتبلیغیودینیوهنریوماننداین

بودند،بعدازدرگذشتایشانکار
شانمناسبیمتناسبباشخصیّتای

.انجامنگرفت
ایدردیداردستاندرکارانهمایشبررسیاندیشههبیانات

۱۳۹۶/۰۸/22جعفریفلسفیعلامه



جوانیخلوص واخلّص از .  2تحقیق                                                جوانی وشادابی در . 1

ظرمنبرجستهایبودکهبهنخصوصیات(ره)جعفریدرآقای•
همهیاینهابراینسلجوانوپژوهندهواهلعلموتحقیق

اایشانآنوقتیکهکارهایتحقیقیخودشانر.الگوست
.شروعکردند،خیلیجوانبودند

انرامنحدودسالهایسیوچهاروسیوپنجبودکهایشالبته•
ایشانتازهازنجفآمدهبودندوجوانوفاضلو.شناختم

ندمان-اهلتحقیقوفعّالوپرشورومورداحترامبزرگانما
یزون-مرحومآقایمیلانیوبعضیازآقایاندیگردرمشهد

اخوانشانهمدرمشهدبودند؛مثل.مورداحترامطلّاببودند
اروحیآقایآمیرزاجعفرکهمردبسیارباصفاوبامعنویتوب

شهدبله؛عرضمیکردمکهایشانهمبهمناسبتیبهم.است
در-درستیادمنیست-آمدهبودندوچندماهیایکسال

عاًدرایشانواق.ماازآنجاباایشانآشناشدیم.مشهدماندند
.دروحتحقیقوتفحّصونشاطوشورعلمیمشاهدهمیش

ندآنوقتایشانتقریباًسیوچ.اینروحیه،ازدورانجوانیتاپایانعمرادامهداشت•
یقوهمهیاینشورجوانی،درکارعلمیوفکریوبحثونوشتنوتحق.سالهبودند

یشانهممطالعهواینگونهکارهاصرفمیشدوالبتهحافظهیفوقالعادهواستعدادعلمیا
اینحالتتاهمینآخرهمادامهداشتکهاینچیزعجیبی.بهجایخودمحفوظبود

باریکهیعنیدرعیناینکهایشانیکمردهفتادوچندسالهبودند،ولیتاآخرین.است
یارتبهگمانمیکسال،یاهفت،هشتماهپیشبودکهایشانراماز-ایشانرادیدیم

.بازانسانهمانحالتوهمانشوروهمانتحرّکرادرایشانمیدید-کردیم

،شوراینخیلیباارزشوقیمتیاستکهانساننگذاردگذشتزمانوحوادثگوناگون•
یوتحرّکوتهیجّیراکهخدایمتعالدراوقراردادهومیتواندآنرامثلیکسرمایه

بههرحال.بردگرانبهابرایپیشرفتهایگوناگوندرمیدانهایمختلفمصرفکند،ازبینب
ارزشوجودایشان،حقیقتاًوجودذیقیمتیبودوبرایاسلامومسلمینونظاماسلامی

وکنارهیچوقتازکارافتادهجعفریایشانتاآخرهمکارکردند؛یعنیواقعاًآقای.داشت
اءاللهخداوندانش.نشستهوبیکارهنشدندودائممشغولکاروتلاشوتحرّکبودند

.درجاتشانراعالیکند

استادبیاناتدردیدارخانوادهومسئولانستادبرگزاریمراسمارتحال

۱۳77/۹/۱7رهجعفریمحمدتقیعلامه



تجامعیّ . 3
ماها،لبگیِطکارهایدر.بودنشدهمنحصرخاصرشتهییکدرایشانیعنی.بودجامعیّتجعفری،علاّمهیمرحومخصوصیّاتبارزترینازیکی•

گردشارضیآمیرزا.بودندتبریزیرضیآمیرزامرحومشاگردتبریزدرایشانفقه،در.بودکردهکارفلسفهدرهموفقهدرهمایشان

بریزتروحانیاوّلشخصزمان،ازبرههاییکدربود؛تبریزعلمایازاوّلشخصرا؛رضیآمیرزامرحومبودمدیدهبندهبود؛(خراسانی)آخوند

ارتباطمورددرارقضایاییایشانخودکهبودندایشانشاگردومیرفتندایشاندرسبهبودند،مأنوسایشانباجوانیدورهیدرجعفریآقای.بود

وبزرگاندیگردرسخویی،آقایدرسبهنجفدرسالچندخب.نجفمیروندایشانهمبعد.مابرایمیکردندنقلرضیآمیرزامرحومبا

مسائلرکاردستاندکهکسانیدرسها،اینجوربایعنیدیگر؛میسازدفقیه[آدماز]خباینها؛[میرفتند]شیرازیکاظمآشیخمرحومعلیالظّاهر

ایشانوصیّاتخصازجملهیوبودندکردهکارهمفلسفیمسائلزمینهیدرایشانهمبعد.[است]فقیهاینکهمیکنندحسهستنددینیوعلمی

بهکردیم،زیارتمشهددرراایشانماکهجوانیدورهیهمانازقدیم،ازکهبودغربیفلاسفهینظراتبهتوجّهفلسفه،بهمربوطبخشِایندر

ونمیکردیادیهیچعلمیهّحوزههایدرهیچکسیاینهاازونبودمعمولهنوزآنوقتکهچیزهاییاینآن؛مانندوهگلحرفهای-مسائلهمین

.میکردبحثوبودواردایشان-مسائلاینبانبودمرتبطیانبودبلد

13۹۶/0۸/22جعفریبیاناتدردیداردستاندرکارانهمایشبررسیاندیشههایفلسفیعلامه•



وموارد  و مطلع در عل . 4
بندهحالالذا؛نیستآسانیبیانهمایشانمکتوبِعلمیِبیانِکمااینکهنبود،آسانیبیانایشانعلمیبیان•

بودند،مرتبطتربیشکهدوستانازکسانیبکنم،ادّعاییوبزنمحرفیایشانفلسفینظراتمورددرنمیتوانم

آقایشخصیّتقعاًوا.بودپُرکاربسیارایشان.بودمطّلعبود،واردخبایشانلکن،[بدهندنظر]میتوانندبیشتر

دیگربخشازراایشانفکری،وعلمیعظیمگسترهیازبخشیهیچکهازاینجهت(رحمةاللهعلیه)جعفری

لاغهشرحنهجالبهمدارد،شرحمثنویهمواحد،آنِدرایشانکنیدملاحظهحالا.[بودبرجسته]نمیکردغافل

یبرامفصّلشرحیکایشان.دارندهمباجوهریوعمقیتفاوتهاییکنهجالبلاغهومثنویخبدارد؛

.گذاشتهاندعمومیافکاراختیاردرونوشتهاند،نهجالبلاغهبرایمفصّلشرحیکهمبعدمثنوی،

13۹۶/0۸/22جعفریدردیداردستاندرکارانهمایشبررسیاندیشههایفلسفیعلامهبیانات



اهل هنر. 5
هستیادممن.هنرشناسوبودهنرمندانسانیکروحاًایشانبود؛همینجورهمهنریوادبیازلحاظو•

همهیباهمبندهکهمیشدتشکیلباریکهفتهایدویاباریکهفتهایکوچکیجلسهییکانقلاب،اوایل

شعرهاییودند؛بجلسهآنثابتپایتهراندرایشان.کنمشرکتمیکردمسعیداشتم،کهفراوانیگرفتاریهای

وهمیشعرفوشعرفهمبرمسلّطآنچنانایشان[امّا]میشد،خواندهگاهیهممشکلیشعرهایمیشد،خوانده

!میکردمتعجّبمنکهبوداینهامانندوشعرشناسی

13۹۶/0۸/22جعفریبیاناتدردیداردستاندرکارانهمایشبررسیاندیشههایفلسفیعلامه



ار قویحافظه ی بسی. 6
ظهیحافدارند،عمقفکریلحاظازکه[هم]آنهاییندارند؛عمقفکریازلحاظدارند،خوبیحافظهیکهکسانیاستمعروف•

متفکرّبود،یفکورآدمیعنیبود؛کردهاثباترافکراینبودنغلطجعفریآقای.نمیسازدهمبادواینمیگویندندارند؛خوبی

یلاقیِیسفریکمشهددرما!بودعجایبجزوایشانحافظهیحقیقتاًوواقعاًیعنیداشت؛[هم]فوقالعادهایحافظهیوبود

آنوداردحیاتدوستانآنازنفریکبودیم؛نفرپنجکه-دوستانازدیگرنفرسهوجعفریآقایمرحومباداشتیمپیادهروَیای

صحبتوههاکواینرویمیکردیمپیادهرَویمشهدییلاقاتایندر-رفتهانددنیاازباشند،ایشانخودازجملهکهدیگرنفرسه

همهیدرحاضریراقومسلّطوگرموخوشصحبتبسازکند،حسراراهطولآدمنمیگذاشتجعفریآقای؛[میکردیم]

بههستادمیمن.[میخواندرابقیّه]میکردشعرییکبهاشارهیکآدم.[بودعجیب]ایشانحافظهیازجمله،آنوقت.بودبحثها

را]قصیدهیکازمصرعیک؛«منبادپایجمْلکجاستالا»بلهگفتمکردم،اشارهیکمنشد،منوچهریصحبتمناسبتییک

والعادهفوقحافظهیحافظه،بود؛اینجوریایشانیعنی!حفظازخواندن؛آخرتااوّلازراقصیدهکردندشروعایشان.[خواندم

13۹۶/0۸/22جعفریعلامهفلسفیاندیشههایبررسیهمایشدستاندرکاراندیداردربیانات.حاضرچیزهمه



یتاحساس مسئول . 7
و[بود]رانیسخناهلایشان.بوداسلامیمعارفگستردنبهنسبتمسئولیّتاحساسایشان،خصوصیّاتازجملهی•

ماند؛میشددعوتایشانهستیادممنانقلابازقبلاز.داشتهمگویاییزبانوداشتهمشیرینیلهجهیخب

خوددرمیآمدند؛تهرانازومیکردنددعوتراایشانخاص،جلساتازبعضیگاهیمشهد.بودیممشهدآنوقت

رایبدانشجویان،برایجوانها،برایداشتندجلساتایشانفراوانکههمانقلابازبعددیگر،جاهایدرتهران،

فکریجایگاهوعلمیسطحیعنیمیپرداختند؛دینیمعارفترویجوتبلیغبهومردمعامّهیبرایعلما،برایاساتید،

.کندبحثوخودشمخاطبینافکارسطحدربیایدایشانکهنمیشداینازمانعایشانعلمیو

13۹۶/0۸/22جعفریبیاناتدردیداردستاندرکارانهمایشبررسیاندیشههایفلسفیعلامه



نیتعصّب دی . 8

.بوددینیتعصّبآنیکیبود،زیادخیلیایشاندرمثبتخصوصیّاتواقعاًکهایشان،خصوصیّاتازجملهی•

برُوزبعضیافکارِوتارگفدرکهانحرافاتیبهنسبتوبودپایبندومتعصّبدینیمسائلبهنسبتبشدّتایشان

کردند،تاهانایشانبهحتّیوکردنددشمنیزیادهمایشانباخب.میکردصریحبرخوردوبودحسّاسمیکرد،

عنصرکی(رضواناللهعلیه)جعفریآقایانصافاًوحقّاًو.بودایستادهسختمیدان،ایندرایشاندرعینحالامّا

.بودبرجستهایشخصیّتیکو

13۹۶/0۸/22جعفریدردیداردستاندرکارانهمایشبررسیاندیشههایفلسفیعلامهبیانات



اوماهل صبر و مق. 9
صائبیم.بودصبوریانسانداشت،کهظرافتهاییوروحیخصوصیّاتاینهمهیبا.بود[هم]صبوریانسان•

درمهاینجوریمشکلاتِیعنیایشان؛همسر[همچنین]رفت،دنیاازایشانصبیّهیآمد،پیشایشانبرای

.بودپرمقاومتیوصبورمردوقویمردمحکم؛وقرصایشاندرعینحالداشتند،زندگی

13۹۶/0۸/22جعفریبیاناتدردیداردستاندرکارانهمایشبررسیاندیشههایفلسفیعلامه



ی تبریزجعفریه حاج شیخ محمّدتقیآیت اللَّعلّمهخامنه ای   در پی درگذشتاللّه پیام تسلیت آیت 
بسماللَّهالرّحمنالرّحیم

شیخحاجآقایآیةاللَّهنامدار،ادیبوفیلسوفومتفکروفرزانهعلامهیکهیافتیماطلاعتأسفواندوهبا
فقدانیوگینسنضایعهییکشور،فرهنگیوعلمیجامعهیبرایاین.استشتافتهحقلقاءبهتبریزیجعفریمحمّدتقی
والیعتحصیلاتتکمیلازپسکههنگامیازسالپنجوچهلازبیشطولدرمتعهدوبزرگعالمآن.استبیجبران

ازوسیعرهییدائدررافلسفیتفکروآوردپدیدارزشیباعلمیآثارنهاد،تعلیموتحقیقوتألیفوادیدرقدمخودممتازِ
معارفزمینهدراوسازندهیافکارهموارهنیزانقلابپیروزیازپس.بخشیدارتقاءخود،جهانیکنندگانتحسینومستفیدان

اینمغزپرخنرانیهایس.میگشتروبهرومعرفتوعلمتشنگانوفرزانگاناستقبالبااسلامی،مسائلبهفلسفینگاهودینی
شمارردبود،کشورپژوهدانشوجواننسلبرایماندنییادبهدرسهایوعمیقنکتههایازسرشارکهعالیقدردانشمند
انجویندگبرایبزرگخسارتیحقاًفروزانچراغاینخاموشیومیگرددمحسوبحاضردورانفکریوعلمیحسنات
وههاحوزمحترمدانشجویانوعلماوکشورعلمیجامعهیبهتسلیتبااینجانب.میآیدشماربهاسلامیعمیقمعارف

غفرتمورحمتومیفرستمدرودبزرگوارعالماینروحبهایشان،ارجمندومحترمبازماندگانبهمخصوصاًودانشگاهها
.میکنممسألتایشانبرایراالهی

والسّلامعلیعباداللَّهالصالحین
25/۰۸/۱۳77-سیّدعلیخامنهای



حیات معقول:فصل دوم



(رضوان اللّه علیه)جعفریمعقول محور نظام فکری علّمه حیات . 1

استجاریومداماندیشةیکعلامه،فکرینظامدرمعقولحیات•

عجهانمیکوشددرمقامیکپویشگر،میانمرزهایانسانوجهانقرارگرفتهوالگوییجدیدبراییکنواو•

نبههایحیاتمعقولدرردیفتفکراتونظریهپردازیهاییاستکهعلاوهبرج.نگریریشهدارطراحیکند

.ذهنی،جنبههاییغیرذهنیوعملینیزدارد

ضورحیاتمعقولکهنوعیفراخوانمعنویواخلاقیبهفرآیندعقلانیتبود،همچنانفراخوانیمیکندوح

.اخلاقومعنویترادرمتنعقلانیتیادآوریمینماید





قرآنزندگی شناسیاصول . 2
دستگاه. واستحاکمنظمآنبرکهخارججهانبررسیازمیتوانرااصلاین.نیستبیهودهوعبثخلقت1

بهمادروندراصیلدریافتنوعیفکری،رشدآغازاز.آورددستبهدرونیجهانملاحظهازچنینهم

مبارزهنای.برمیخیزدمبارزهبهمیکند،تلقیبازیراهستیجهانکهپندارهایوتخیلباکهمیآیدوجود

انسانهبراجهاناعلایهدفومیشودپیروزیاکهگاهآنتامیکندپیداادامهپلیدیهاباوجدانمبارزهمانند

.نمایدخانهقهوهروانهراانسانوبخوردشکستیاوبدهدنشان

جهان. وآمدهودوجبهشایستگیهابرمبناییعنی.استشدهآفریدهحقبراساساست،قانونمندکههستی2

.نیستارزشبیجهاندرواقعیتیهیچ



قرآناصول زندگی شناسی. 2
.ندمیکبیانراآنبودنجدیجهان،ریاضیچهرهدرک.استجدیامریبلکهنیست،بازیچهآفرینشجهان.۳

نقاطیزاترپستوپایینترنمیتواندمقصداین.استآننهاییمقصدسویبهجهانگردیدنهایوحرکت.4

ورعبآنهاازکهباشدنقاطیهمانمساوینمیتواندچنینهمومیکندعبورآنهاازگردیدنوحرکتکهباشد

.استخداوندیپیشگاهگردیدنهاوحرکتهاهمهپایان.استکرده

انسان،کردارهایواندیشههاگفتارها،تحولات،حرکتها،همه.استحاکمعالمبرالعملعکسوعملاصل.5

.داشتخواهدپیدردیگرعالموعالمایندرراالعملیعکس



قرآناصول زندگی شناسی. 2
طبیعیزندگیامتیازهایسنخازنمیتواندزندگینهاییهدف.استبرترمحضطبیعیحیاتازحیات،هدف.۶

رازندگیذاتیایمقتضوهستندطبیعیزندگیذاتیمقتضیاتازطبیعیزندگیخواستههایوامتیازاتزیراباشد،

.باشدضمحطبیعیحیاتمقتضیاتمافوقبایدزندگینهاییمقصداین،بنابر.کردتلقیآنهدفنمیتوان

اداشپوکیفرازدارد،عالمایندرکهگیریهاییهدفبافردیهرکهاستآننشانگرپاداشوکیفراصل.7

.شدخواهدبرخوردارآنبامتناسب

ادتعبباومیشودشروعخداازکهاستانسانیحیاتاعلایجوهررسیدنثمربهانسان،حیاتنهاییهدف.۸

.تاسآنگوناگونابعاددرحیاتجوهررسانیدنثمربهواقع،درنیزعبادتمعنای.میگرددبازخداسویبه



.  قابل تقسیم است" حیات معقول"و "حیات طبیعی محض"مطالعه تاریخ بشری، حیات انسانی به دو نوع با . 3

حیاتمعقول حیاتطبیعیمحض



طبیعییاتحدر.مشغولندبقاتنازعبهورند،غوطهآندرکهافرادیواستحیوانیزندگینوعیمحضطبیعیزندگی
واستفراداطبیعیهایخواستهاسیرنیزانسانیحیاتوپردازندمیخودطبیعیغرایزاشباعبهفقطافرادمحض،
طولدریاریبسآثارمحضطبیعیحیاتمسیردرحرکت.شودمیسپردهفراموشیبهنیزانسانوجودمثبتابعاد
:کنیممیاشارههاآنازبرخیبهجاایندرکهاستگذاردهجابهتاریخ

منتفیشدناحساسوحدتعالیدرشؤونحیات

سستشدناحساساتوعواطفانسانی

توجیهشدنوسیلهبههدف
خشسنتشکنیهایبیعلتومتزلزلشدنپایههایحیاتب

فرهنگهایاصیل

گمکردنهدفوفلسفهزندگیوگرایشبهپوچی

بیاطمینانیونگرانیازآینده

ازخودبیگانگی

بلاتکلیفماندنهنروگمشدنرسالتآن

خودکشیوافزایشآن

عدمتنظیمرابطهفردواجتماع

هاناتوانیتأسفباردرتفسیروتوجیهنسبیهاومطلق

تخدیربهجایهشیاری

رختبربستنعشقهایسازنده

رویاروقراردادنحقباقدرت

عدمشناساییخود

خودپرستیوخودمحوری

ارزیابیغلطدرموردشخصیتها

روابطانسانیبرمبنایسودجویی

فلسفهبافیدرتوجیهمفاسدانسانی

خودراهدفدیدنودیگرانراوسیلهتلقیکردن
ویرانساختنمحیطزندگی

رقابتوتضادآدمیباخویشتن



قولحیات مع تعریف . 4

خورداریحیاتآگاهانهایکهنیروهاوفعالیتهایجبریوجبرنمایزندگیطبیعیرابابر»

خصیتازرشدآزادیشکوفاندراختیار،درمسیرهدفهایتکاملینسبیتنظیمنموده،ش

این.انسانیراکهتدریجآدراینگذرگاهساختهمیشود،واردهدفاعلایزندگیمینماید

«.هدفاعلا،شرکتدرآهنگکلیهستیوابستهبهکمالبریناست



:داردمهم و قابل تأكید وجودصر عندر این تعریف، چند 
آگاهانهحیات(1

ارایدفردیچنین.استبرخوردارآگاهانهحیاتازدارد،قرارمعقولحیاتمسیردرکهانسانی

میاوصیلاشخصیتبهمستندهمهزند،سرمیویازکههاییفعالیتواستمستقلشخصیت

قرارمعقولحیاتمسیردرکهانسانی.باشددیگرانرفتاروحیاتازعکسبرداریکهآننهباشند،

.کندمیعملهاآنبرمبنایواستآگاهخوبیبهخویشحیاتهایارزشواصولازدارد،



:داردصر مهم و قابل تأكید وجودعندر این تعریف، چند 
هدفیرمسدرآزادیازبرخورداریباراطبیعیزندگیجبریشبهوجبریهایفعالیتونیروها(2

.دادقرارتکاملیهای
خوبیبهاند،کردهاحاطهرااوکهجبریعواملوعللازدارد،قرارمعقولحیاتمسیردرکهانسانی

مقامیانیانسچنیناگر:مثالطوربه.کندصحیحبرداریبهرهخودآزادیازتاکندمیسعیواستآگاه
مسیرازراویاند،کردهاحاطهطرفهرازرااوکهپرستیمقامعواملتاگذاردنمیآورد،دستبهرا

یماختیاروالایمرحلهبهانسانمعقول،حیاتدر.کنددورانسانیوالایهایارزشبهالتزاموکمال
والاتریمعقول،حیاتازکند،برداریبهرهتربیشاختیارراهدرآزادیازانساناندازههرورسد

.بودخواهدبرخوردار

حیطماگر.گرفتنادیدهنبایدراجامعهمربیانومدیرانومحیطیعواملنقشمعقول،حیاتتحققدر
.رفتواهدخمیانازمعقولحیاتنتیجهدرواختیارشکوفاییامکانباشد،بیمارگونهوناسالماجتماعی

.بپردازنداجتماعدرانسانیوالایهایارزشترویجبهبایدجامعهمربیانومدیرانرو،ایناز



:داردصر مهم و قابل تأكید وجودعندر این تعریف، چند 
تکاملیهایهدفمسیر(3

.داردارقرکمالمسیردرانسانمغزیهایفعالیتحتیوگفتاروعملهرمعقولحیاتمسیردر

دررههمواواستشدهنایلنهاییکمالبهکهکندنمیتصورحیاتمراحلازیکهیچدرانسان

.شودنایلبالاتریاصلبهتاتکاپوست



:داردصر مهم و قابل تأكید وجودعندر این تعریف، چند 
شدنساختهمسیردرانسانشخصیت(4

قیحقیسعادتازانسانورسدمیفعلیتبهانسانمثبتاستعدادهایهمهمعقولحیاتدر

صعیدتاحساساتبهانسانابتداییوخاماحساساتمعقول،حیاتمسیردر.شودمیبرخوردار

حیاتیرمسدرآدمیشخصیت.کندمیپیداتحولترعالیهایتعلقبهجزییهایتعلقوشده،

درانانسوجودیابعادتمامزیراکند،میصحیحبرداریبهرهدرونوبیرونواقعیاتازمعقول

.گیردمیقرارتکاملیهایگردیدنمسیر



:داردصر مهم و قابل تأكید وجودعندر این تعریف، چند 
زندگیاعلایهدفبهورود(5

اعلایفهدبهگاههیچباشد،ورغوطه"طبیعیخود"جبریشبهوجبریتمایلاتدرانساناگر

کهلیمسعقلهایفعالیتازبایداولازندگیاعلایهدفبهوصولبرای.شودنمینایلزندگی

ورادهابایدثانیآ،.کردبرداریبهرهباشد،میهماهنگآدمیفطریهایدریافتوپاکوجدانبا

باشد،میزندگیاعلایهدفتفسیرکنندهکهعقلانیهایفعالیتازبتوانتاداشتجدیعزم

.کردبرداریبهره



رویژگی های . 5 در حیات معقولزندگی هدفدا
ازویحیاتکند،حرکتآنمسیردروکندمطرحبرخودرازندگینهاییهدفانساناگر

:شدخواهدبرخوردارزیرویژگیهای
عبودیتراحیاتهدفکهانسانی:زندگیدرخلاءاحساسعدموحیاتارزششناخت-۱

راحیاتارزشهمانسانی،چنین.میداندخدابهمربوطرازندگیلحظاتهمهمیکند،تلقی
د،شونآببرنقشآرزوهایشاگرونمیکندپوچیوخلاءاحساسزندگیدرهمومیکنددرک

.شدنخواهدمفهومبیومعنابیویبرایزندگی
یتموقعهمانسانهدفدار،زندگیدر:هستیجهاندرخویشموقعیتشناختیابرینتعهد-2

.برداردگامتکاملمسیردرکهمیداندملزمراخودهمومیکنددرکهستیجهاندرراخویش



ر. 5 در حیات معقولویژگی های زندگی هدفدا
:دیگرانذاتبهوخویشتنذاتبهاحترام-۳
ش،خویذاتبرایاحترامپذیرشباواستقایلارزشخودذاتبرایانسانهدفدار،حیاتدر

ندگیزنهاییهدفوخدایابیاستعداددرکهوحدتیجهتبه-راهاانساندیگربهاحتراملزوم
.میکنددرک-دارندحرکتمقصدومبدأکلیطوربهو

رتقدتاگرفتهعلماز-راخودامتیازهایهمهانسانهدفدار،حیاتدر:الهیالطافبهتوجه-4
.میداندالهیرحمتوفیضازناشی-



ر. 5 در حیات معقولویژگی های زندگی هدفدا
بهیلنبرایایوسیلههرازانسانهدفدار،حیاتدر:هدفباوسیلهارتباطمنطقیتنظیم-5

صحیحیارزیابباوداردتوجههدفووسیلهمیانمنطقیرابطهبهبلکهنمیکند،استفادههدف
.میپردازدخوداهدافانتخاببهوسایل،

یرمسدرحرکتبدونزندگی،هدفبهوصولکهجاییآناز:فعالیتوکاربهشدیدعشق-۶
حیاتیلاصیکهدفدار،انسانبرایجدیتلاشوکاراین،بنابرنیست،پذیرامکانالهیجاذبه
.میشودتلقی

کوششبیهودهبهازخفتگیدوستداردیاراینآشفتگی•
تادمآخردمیغافلمباشاندرینرهمیتراشومیخراش•



ر. 5 در حیات معقولویژگی های زندگی هدفدا
آزادیشده،کنترلآدمیهوسهایوهویهدفدار،زندگیدر:برینآزادیآوردندستبه-7

.میکندپیداتحققبرین
یناآوردندستبهبدون.استهدفدارزندگیعالیمختصاتازیکیبرین،آزادیبازندگی
هایصندوقدرمحدودیتورکودعواملازآدمیشخصیترهاییازاستعبارتکهآزادی

شدهوردهآدستبهحیاتمعمولیجریانبرایکههاییآزادیسایرحتیتخیلات،وخودپرستی
.ایمنیافتهحیاتمعنایبرایمنطقیپاسخیعقیده،آزادیواجتماعیآزادیماننداست،

برایومیشودسازیمطلقدچارهموارهانسانذهن:تراشیهامطلقازانسانساختنآزاد-۸
بهرااموربقیهتابگیردنظردرمطلقعنوانبهرازندگیاعلایهدفبایدآدمیآن،ازرهایی
.نمایدتلقیمطلقآنبرایوسیلهایعنوان



در حیات معقولعقل . 6
ازییکعنوانبهجزییعقلهمینچندهرنیست،جزیینظریعقلصرفآمعقول،حیاتدرعقلازمراد

کههچآنمعقولحیاتدرزیراپردازد؛میفعالیتبهمعقولحیاتازبعدیدرمفیدوضروریوسایل

ظرینعقلهممعقول،حیاتدر.گیردنمیقرارانکارمورداست،مفیدانسانحیاتبرایواستموجود

یمدرکمالورشدبهروشخصیتاستخدامبهاست،محرکوفعالوآگاهوجدانکهعملیعقلهمو

یامقدمهعنوانبهدوهروهستندهماهنگیکدیگرباعملیعقلونظریعقلمعقول،حیاتدر.آیند

.باشدمیحکماوعرفاتوجهموردکل،عقلوالایمقامبهوصولبرای



عقل در حیات معقول. 6

برالهیاعلفدخالتبدونراآنحاکمیتوداردافراطیتوجهعقلبهکهراسیونالیسمنظیرمکاتبیبر

اگرکهدانندینمراسیونالیستمتفکرانازبسیاری.استواردانتقادهاییکند،میتصویببشریجوامع

در.رداشتبخواهدگاممعقولحیاتمسیردربگیرد،خودبهالهیوربانیجنبهبشرسودجویطبیعت

حیاتجاذبهدر"حقیقیمن"باوشودخارجگرای"خودطبیعت"ازتواندمیانسانمعقول،حیات

انهزاروفجوروفسقخونریزی،وجنگازبشریتکهاستصورتایندرتنها.گیردقرارمعقول

.شودمیتبدیل"انسانیتاریخ"به"محضطبیعیحیاتتاریخ"وداردبرمیدستدیگرجنایت



كان . 7 تحقق حیات معقولام
"محضیطبیعحیات"ازکههمایعدهآنوندارندرامعقولحیاتبهشدننایلتواناییهاانسانکهاعتقادنداینبربرخی
ردمردماکثرکهاستهمانکلیقانونواقع،در.اندبودهاستثناییواندکاند،شده"معقولحیات"واردوشدهخارج
."محضطبیعیحیات"درشدنورغوطهیعنیاند؛گرفتهپیشزندگی

:گفتبایدنظریهاینبررسیدر
انساننهمیعلاقهوعشقموردچیزیاگرزیرانیستند،برخوردارکمیظرفیتازمعقولحیاتپذیرشدرهاانساناولا

نایلآنبهسرانجامتاکردخواهندتحملرابسیاریهایسختیآن،بهنیلراهدرکرده،هدفگیریراآنگیرد،قرارها
میپایرزرابسیاریهایخواستهکنند،میگیریهدفرااجتماعیشهرتوثروتیامقامکهکسانی:مثالبرای.شوند
.یابنددستخوداهدافبهتاکنندمیتحملرابسیاریهایاهانتوهاناگواریوگذارند

محالمرایکسویبهاوتکاپویوحرکتکهیابدمیدرگذارد،میگاممعقولحیاتمسیردرانسانکههنگامی:ثانیآ•
.کندمیقیتلارزشباراآنشده،برخورداراصیلحیاتاز-معقولحیاتیعنی-جدیدموقعیتبهورودبابلکهنبوده،

حیاتمسیردرنسانازیرانیستند،قانونخلافمعنایبهاستثناییولیهستند،اقلیتدررشدیافتههایانسانچندهر:ثالثآ•
.باشدنمیاواصلیطبیعتوفطرتخلافاو،کمالورشدعناصروعواملکهکندمیاحساسمعقول



كان . 7 تحقق حیات معقولام
توجیههبجوامعگردانندگاناگر.بچشندراآگاهانهحیاتطعمافرادتاکنندتلاشبایدجامعهمربیانومدیران

عظمت"ازهاانساناگر.دادنخواهندنشانمقاومتخودازگاههیچافرادبپردازند،آگاهانهحیاتضرورت
هاآنپذیرایشوند،آگاه"دوستینوعوتکلیفعظمتاحساسوگفتارهاوکارهادرتعقلوصدقوعدالت
رشپذیودرکاهمیتبهراهاآنتوانمیها،انسانمثبتاستعدادهایگسترشوتقویتبا.بودخواهند
.واداشتمعقولحیاتمسیردرتکاپوضرورت

وقریحهوسرشارهوشوتابناکهایاندیشهبا،"محضطبیعیحیات"عمرامتداددرکهمغزیهمان
ازبورقیبآوردندرپاازواجتماعیشهرتومقامومادیسودآوردندستبهدرفعال،بسیاراستعدادهای

واندتنمیمغزآنآیابدهد،انجامتواندمیراکارهاترینظریفوتریندقیقخودمحورانه،هایموقعیتکردن
رقراریبونوعهمبهخدمتمانندتری،عالیگیریهدفباتواندمیهوشازبرداریبهرهواندیشهکهبفهمد
یکدرهبازیگرانقیافهنه-هستیجهاندربارهجدیمحاسبهوباطلبرابردرحققیافهنمودنجدیوعدالت
.بنگرد-بازیگریصحنه



كان . 7 تحقق حیات معقولام
شدنتهساخقابلانسانشخصیتکهداشتنظردربایدرانکتهاینمعقول،حیاتتحققامکانازبحثدر

دروتکاپراهشناساییاست،مهمچهآن.بسازدراخودتواندمیوجدانیوعقلانیمحاسباتباآدمی.است
مگا"محضطبیعیحیات"ازانساناگر.نیستمحالامریهمآنکهباشدمیمعقولحیاتبهنیلجهت
نسانادرزیرگانهیازدهتحولاتکهاستمسیرایندروشود"معقولحیات"واردتواندمیبگذارد،بیرون
:یابدمیتحقق

."شدهتصعیداحساسات"بهخاماحساساتتبدیل-•

موضوعبهمربوطهایاندیشه"بهگسیختهذهنیجریات-•
.شدخواهدمبدل"خاص

.گرددمیتبدیل"معقولهایمحبت"بهخامهایمحبت-•

"محرکامیدهای"بهدرازودورآرزوهایتبدیل-•

کمالهایعلاقهوعشق"بهصوریهایعشقوعلاقه-•
.شدخواهدمبدل"بخش

لاشتبهکمال،وخیردربارهاساسبیمفاهیمیبهبودنقانع-•
.شودمیمبدلکمالوخیرواقعیتدریافتبرایتکاپوو

راآنجایورفتخواهدمیانازمحضپذیرشوتقلید-•
.فتگرخواهد"مستقیمواصیلیابیواقعواندیشهونظر"

ورفتخواهدمیانازجزیینظریعقلهایبازیشطرنج-•
خواهد"بینواقعوجدانوسلیمعقلهماهنگی"راآنجای
.گرفت

.دشخواهدتبدیلتصعیدشدهآزادیبهتمایلاتبابازی-•
درک"بهدیدن،هاانساندیگرازجدابافتهتافتهراخود-•

وسیلهیاهدفدرهاانسانتساویوانسانیعالیوحدت
.شدخواهدتبدیل"بودن



زندگی انسان در حیات معقولشؤون . 8
ررسیببهجاایندر.شدخواهددگرگونزندگیشابعادتمامگذارد،میمعقولحیاتمسیردرگامکهانسانی

:پردازیممیابعادآنازیکهر
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انسان در حیات معقولشخصیت -1/8
استذاتیارزشدارایانسانشخصیتکهپذیرفتتوانمیزیر،اصلسهگرفتننظردربا:

ارکمالوالایمراحلبهنیلآمادگیواستبرخوردارگوناگوناستعدادهایازکهاستموجودیانسان-الف
ایدهتریندرخشانونمودهصعودانسانیتهایقلهترینعالیبه"کهاندبودههاییانساننیزتاریخطولدر.دارد
."انددادهنشانخودازراانسانیهایآل

هستیآهنگ"دردارند،ثانویخصوصیاتوشکلورنگنظرازهاانسانکههاییاختلافهمهوجودبا-ب
.کنندحرکتهستیغایتمسیردرتوانندمییعنی.باشندمی"مشترک

راارزشیوحدتنوعیروانی،اعتدالحالدرغیره،واجتماعینژادی،هایاختلافازنظرقطعباهاانسان-ج
هاانانسکههاییفداکاری.داردهاانسانروحاعماقدرریشهنیزاحساساین.کنندمیاحساسیکدیگردرباره

.هاستآنمیانمشترکهایارزشواصولدروحدتنشانگراند،نمودهیکدیگربرایتاریخطولدر



انسان در حیات معقولشخصیت -1/8
برایزشاراثباتدیگر،عبارتبه.بپذیریمرامعقولحیاتکهپذیرفتتوانمیهنگامیرامذکوراصلسه•

ودخ"ازگذراصل،سهاینبهتوجهوپذیرشلازمه.استمعقولحیاتپذیرشمعلولانسانی،شخصیت

رابطهوسدبشنارسمیتبهرادیگرانوجودتواندمیبیاید،بیرونطبیعیخودازانساناگر.است"طبیعی

.کندتلقیارزشدارایراانسانیشخصیتوکنددرکدیگرانباراخودزیربنایی

راهانآونگردمیوالاتریافقازرشدیافتههایانسانبهدارد،برمیگاممعقولحیاتمسیردرکهانسانی•

محضطبیعیحیاتازکهراهاییانسانبالعکس،.هستندحقجلالوجمالمظهرکهکندمیتلقیایآیینه

.داندمیارزشبیباشند،جامعهافرادچشمگیرتریناگرحتیبرخوردارند،



در حیات معقولاخلّق-2/8
حضمطبیعیحیاتدراخلاقباآنمقایسهبهبایددریابیم،معقولحیاتدررااخلاقاهمیتبخواهیماگر

:بپردازیم

زاهدفواستجامعهتأییدموردکهاصولیپذیرش:ازاستعبارتاخلاقمحض،طبیعیزندگیدر-الف
ازنبودجزءاحساس:ازاستعبارتمعقولحیاتدراخلاقاما.استافرادمیانتزاحمعدمنیزاخلاقبهالتزام
اینپذیرشو(72/ص؛2۹/حجر).رُوحِیمِنفِیهِنَفَختُوَاستشدهدمیدهآندرالهیروحکهانسانیحیاتکل
ندد،پسنمیخودبرکهراچهآنانساناخلاقی،نظامایندر.اندگرفتهمنشاءمبداءیکازهاانسانهمهکهاصل
.نیستجامعهشدهپذیرفتهاصولچرایوچونبیپیرونیزآدمی.پسنددنمیهمدیگرانبر

اتاحساساینخواهعواطف،واحساساتمقتضایبهعمل:ازاستعبارتطبیعیحیاتدرمطلوباخلاق-ب
حالیردکند،میعملخودشخصیتمایلاتطبقفردواقع،در.هاآنضرربهیاباشددیگراننفعبهعواطفو
حیاتدر.دباشمیانسانیثابتهاصولباهماهنگوشدهتصعیدانسانیعواطفواحساساتمعقول،حیاتدرکه

.باشدمیانسانیاحساساتوعواطفمحورشدن،قائلدیگرانبرایارزشوعدالتاحساسمعقول،



در حیات معقولاخلّق-2/8
حضمطبیعیحیاتدراخلاقباآنمقایسهبهبایددریابیم،معقولحیاتدررااخلاقاهمیتبخواهیماگر

:بپردازیم

نوعآنکیفیتانتخابازناشیاصولبهعملوپذیرش"برمبنایمطلوباخلاقمحض،طبیعیحیاتدر-ج
گرفتههنادیدانسانیوالایهایارزشاخلاق،نوعایندر."کندمیاقتضاءاجتماعطبیعیجریانکهاستزندگی

چوناصولیمعقول،حیاتدراما.شودمیبسندهاست،اجتماعیزندگیمطلوبچهآنبهفقطوشودمی
.شودمیتوجههاست،آنسویبههاانسانمحرکوکمالاتوخیراتدهندهنشانکه"آزادوجدان"

میاجتماعیقوانینمددرسانواقع،دروداردضرورتاجتماعیجرایمکنترلبرایاخلاقطبیعی،حیاتدر-د
جرایمدهندهکاهشوهاانسانمحضطبیعیزندگیحقوقخادمعنوانبهاخلاقمعقول،حیاتدراما.باشد
هبمعقول،حیاتدراخلاقازهدف.داشتبرخواهددررانتایجیچنینتحقق،ازپسچندهرشود،نمیمطرح
.استجامعهافرادتعالیوانسانیوالایاستعدادهایرساندنفعلیت



در حیات معقولحقوق -3/8
علاوهمعقول،حیاتدر.استجامعهافرادآمیزمسالمتهمزیستیواجتماعینظمبرقراریاصولاقانون،ازهدف

درکهقوانینیاجتماعی،هایگذاریقانوندراگر.شودمیتوجهنیزآدمیانهایجانحقوقبههدف،اینبرتحقق

تاریخ"به"عیطبیحیاتتاریخ"شود،توجهآزادشخصیتداشتنبههاانسانحقیقیعشقوتکاملیاخلاقپیشبرد

حیاتبه،شدهتعدیلهاانسانطبیعیخودکهبودخواهندکارسازهنگامیبشری،قوانین.شدخواهدتبدیل"انسانی

.بگذارندگاممعقول

هایجانایبرقوانینیوحقوقمحض،طبیعیزندگیقوانینوحقوقپهلویبهپهلوکهورزدمیاصرارمعقولحیات

ازداریبرخورراهساخته،آشنایکدیگرروحیهایعظمتوامتیازاتبارامردمکهایناضافهبهکهدارد،وجودآدمیان

یکازوقرنیاویسبیابانگرد،ساربانیکازوسازدمیمعمولی،ابوذرغفاریجانداریکازوکندمیهموارراهاآن

.آوردمیوجودبهعیاضفضیلشرارت،درورغوطهموجودیکازوسناییحکیمجایی،همهشاعر



در حیات معقولروابط اجتماعی  -4/8
انسانیتمبنایبربلکهنیست،سودجوییبرمبناییکدیگرباهاانسانرابطهمعقول،حیاتدر

نیزگراندیبارابطهودارندتوجهخودمنافعبهفقطهاانسانمحض،طبیعیحیاتدر.است

دانشابمربیواستادیكرابطهمعقول،حیاتدر.پذیردمیتحققمعیاریچنینبراساس

پژوهاندانشذهنوحواسبارسمیارتباطازوی.استویماهیانهحقوقفوقپژوهان،

یاعلاهدفبهتوجهمعقول،حیاتدر.ریزدمیآشناییطرحآنانهایجانبارفته،فراتر

.هاستانسانمیانوحدتوارتباطعاملزندگی،



حیات معقولدر علم -5/8
در.استیضرورامریککند،حاصلتماسبسیاریواقعیاتبابایستمیوداردآگاهیبهنیازانسانکهاین•

شودیمحاصلجاآندو،اینمیاناختلاف.نیستمعقولحیاتومحضطبیعیحیاتمیانفرقیزمینه،این

عیطبیحیاتازکهانسانی.استآنمهارکنندهعاملیاشودمیانسانطبیعیخودتورمموجبعلمآیاکه

طبیعتبهسطحینگرشازوشودپرستیعلموزدگیعلمدچاراستممکناست،برخوردارمحض

در.یردگمیکاربهتکاملیهدفمسیردرراعلماست،برخوردارمعقولحیاتازکهانسانیاماباشد،برخوردار

یمعنوومادیهایفعالیتانسانوشودمیحاکمانسانیهایبرخواستهآزادوجدانوتعقلمعقول،حیات

میلقیتالهیاشعهازشعاعیانسانی،چنینبرایعلم.داندمیآفرینهستیخداوندآگاهیوسلطهزیرراخود

.گرفتخواهدتابیدنانسانیبرجوامعهاآزمایشگاهوطبیعتومغزوحواستوسطکهشود



حیات معقولدر جهان بینی  -6/8
تشناخوسایلوابزاردقیقارزیابییاجهانشناختازغیردرون،عالموخارججهانازمحضعکسبرداری
فقطزرگبآیینهیکمانندکهنیستموجودیانسان.استکنندهدرکعاملعنوانبهانسانموقعیتتعیینو

قدرتانسان.باشدآگاهحقایقشناختدرخودنقشازکهآنبدونکند،منعکسخوددرراعالمواقعیات
.پردازدنمیمحضعکسبرداریبهفقطجهانشناساییدروداردراجهانبراشراف

وحکمتیککهاستاینآورد،خواهدوجودبهکهضرورینتیجهیکنظاره،واشرافوذهنیفعالیتاین
مقصدآنسویبهراآنقوانین،وسیلهبهوآوردهدرحرکتبهعالیمقصدیکبهراجهاناینوالاییمشیت

:کهکندمیتصدیقبنگرد،اجزاءدیگربارابطهحالدرکهجهانازجزییهربهزیراراند،می
رودازپیانجامکاریمیایکزجویباریمیرودقطره

روانیقعمیسطوحواردتردیدبدونگیرد،میقرارپذیرشودرکقابلمبنااینبرکهبینیجهاناصولآن
حیات"هستی،عالیمقصدبهشدهتوجیهحیاتاین.نمایدمیتوجیهوتغییررااوحیاتوگرددمیآدمی
.شودمینامیده"معقول



حیات معقولدر هنر  -7/8
ایبرراهنربلکهخواهد،نمیهنرخودبرایفقطراهنرنهاده،گاممعقولحیاتعرصهبهکههنرمندی

نآ"راواقعیتخود،تصعیدشدهاحساساتباهنرمندیچنین.خواهدمیمعقولحیاتدرهمآنانسان،

خودحیاتهدفبههنرمندمعقول،حیاتدر.نمایدمیمجسم،"بایدکهچنانآن"و"هستکهچنان

رارقآزادیورشدمسیردرراطبیعیزندگیجبریهایفعالیتتاکوشدمیخودهنرباوداردتوجه

برطرفوجالباثریكتنهاشود،میپدیدارجامعهدرمعقولحیاتتحققانگیزهبهکههنریاثرآن.دهد

دیگردرارحیاتاینکهاستمعقولحیاتازموجیبلکهنیست،محضطبیعیزندگیهایملالتکننده

هایخواستهبراینهمعقول،حیاتدرهنر.چسباندمیهمگانذائقهبهراآنطعموتقویتجامعهافراد

.دکنمیمحدودراهاانسانتعالیوآزادیوآگاهیورشدکهمحضطبیعیحیاتتمایلاتوحیوانی



حیات معقولدر سیاست  -8/8
نمودتعریفزیرصورتبهتوانمیراسیاست:

".معنویومادیهایهدفبهترینبهوصولراهدرهاانسانزندگیمدیریت"

تنزلها"چیز"حرکتبهراها"کس"زندگیاند،بودهورغوطهمحضطبیعیحیاتدرکهسیاستمدارانیتاریخ،طولدر
دربارهحظهلیکحتیماکیاولی.استنوشتهرامطالبترینمنطقیمحض،طبیعیحیاتبهنظرباماکیاولی.اندداده

هاانسانعظیماستعدادهایبهکهآنجایبهماکیاولی.استنیندیشیدهبشریجوامعدرآنتحققامکانومعقولحیات
"ذاتحب"ازناشیکهراهاانسانمحضطبیعیزندگیمدیریتوی.پرداختخوددرونیمحتویاتبیانبهبیندیشد،
.کردمطرحاست،

مسیرومبداءهمواستهدفدارایهممعقول،حیاتدرسیاست.

باعیطبیزندگیجبرنمایوجبریهایفعالیتونیروهاتنظیموآگاهانهعواملایجادمعقول،حیاتدرسیاستهدف
.استآزادیرشدازبرخورداری

ورودبرایانسانیشخصیتمستمرهایگردیدن":ازاستعبارتآنمسیرواستذاتحبازرهاییآن،حرکتمبداء
."زندگیاعلایهدفبه



حیات معقولدر اقتصاد  -9/8
حیاتازهکانسانی.کندمیتأییدموجوداتبرهمهمطلقهمالکیتبرایرافردآزادیذات،حبمحض،طبیعیحیاتدیدگاهاز

خودمالکیتبرایمحدودیتیوخواهدمیخودبرایراغیرطبیعیوطبیعیهاینعمتهمهاست،برخوردارمحضطبیعی

ویفکرمحصولاتهاست،انسانعمومبرایحیاتحقچونکهاستاعتقاداینبرفردمقعول،حیاتدرامانیست،قایل

درصادیاقتکالاهایانسانی،چنینبرای.شودتلقیهستیکلیآهنگدرحضوربرایوحیاتحفظوسیلهبایدعضلانی

همزیستیایجادجهتدرانسانیهایخواستهمعقول،حیاتدر.هاآنخدمتدرحیاتنهگیرند،میقرارحیاتخدمت

.طبیعیخودتورمعاملنهشود،میتلقیبشریحیاتادامهعاملنیزاقتصادوشودمیمهارجمعی

،دروهددمیقرارنیزدیگراناختیاردرراخوداقتصادیهاینعمتگذارد،میطبیعیحیاتعرصهبهپاکهانسانیخلاصه

اقتصادیهایفعالیتدروبخواهدخودبرایراهاآنهمهکهآننهکند،میتلاشنیزدیگرانآسایشورفاهایجادجهت

.بگذاردپازیرراهاارزشهمهخود،



حیات معقولدر تعلیم و تربیت  -10/8
جامعهونهالاننتحریکواصیلحیاتواقعیاتفراگیریودرکعواملتقویت:ازاستعبارتمعقولحیاتدرتربیتوتعلیم•

.معقولحیاتدرورودبهمحضطبیعیحیاتازتدریجیانتقالبرای

دگرگونتربیتیاساساصولفراگیریبامتعلم،روانیوروحینظامکهاستاینمعقولحیاتدرتربیتوتعلیماساسیوظیفه•

.خودماندنزندهبرایراغذاوآبضرورتکهکنداحساسگونهآنراتربیتاساسیاصولضرورتمتعلموشود

درامعهجمربیانوشودمیتلقیانسانذاتبرایضروریامورازعدالت،وراستگویینظیراخلاقیاصولمعقول،حیاتدر•

.دارندبرمیگامهاانسانفطریاتشکوفاییجهت

ذاتازبیرونود،شمیعرضهافرادبهوتربیتتعلیماصولعنوانبهکهراحقایقییعنی-باشداینازغیروتربیتتعلیماگر•

قرارونیبیرعواملتأثیرتحتبلکهماند،خواهندبازکمالورشدازتنهانه-بگیرندنادیدهراخودفطریاتوبدانندخود

.گرفتخواهند


